
 142-115صص، 4، پیاپی1393و تابستان تخصصی پژوهشنامه فقهی، سال دوم، شمارة دوم، بهار -دوفصلنامه علمی

 

 

 

 

 یتجار غاتیتبل یفقه یبررس

       احمدعلی قانع

 **صیامیسعید پور

 

 چکیده
تبلیغات بازرگانی از مباحث نوظهوری است که امروزه در تمام ابعاد زندگی بشر نفوذ نموده و زندگی او 

 هاتفعالیرا تحت الشعاع ظاهرگرایی و توجه به امور دنیوی قرار داده است. در این میان سوددهی این نوع 
لب نظر احبان تولید را در جآمدن صنعتی موسوم به صنعت تبلیغات منجر شده که انگیزه ص وجود بهنیز 

مشتری و فروش بیشتر با هدف کسب سود زیادتر افزایش داده است که این امر به طرق مختلف مشروع 
در حوزه مکاسب و متاجر از دیرباز مورد نظر  ویژهبه. نگاه فقهی به تبلیغات شودمیو نامشروع انجام 

احث در کتب فقهی به تفصیل بحث شده است. این مبفقهای امامیه بوده چنانکه ابوابی مرتبط با این بحث 
جاد به نیازها و ای گوییپاسخ ،اسلامی و فرهنگی جامعه هایارزشرعایت توان به دو بخش ایجابی )را می

لبی نیز نمود. مباحث س بندیدسته( و سلبی هانداشتن دید ابزاری نسبت به انسان، نکردن نیازهای کاذب
 لهو، اسراف و تبذیر، به سه دسته مباحث در ابواب فقه )تدلیس، نجش، غشّ، اشاعه فحشا، دروغ، غنا،

 ندیبدسته( ر، اتلاف(، خیارات )عیب، شرط، غبن، رؤیت( و قواعد فقه )سلطنت، لاضرر، غرتطفیف

شده، فروعات مرتبط با موضوع تبلیغات در این مقاله تلاش شده است با اشاره به مباحث یاد . شوندمی
 .تجاری از منابع فقهی استخراج شود

 واژگان کلیدی

 .تبلیغات تجاری، فقه رسانه، حقوق تبلیغات، تبلیغات مشروع، ضوابط تبلیغات
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 طرح مسئله
و محصول دنیای مدرن است. انطباق  ای نوظهورلیغات تجاری با وضع موجود، پدیدهتب

ناسازگاری با برخی مبانی فقهی، موضوعی لازم است که تاکنون بدان آن با فقه و یا 
پرداخته نشده است. تطبیق عناوین مرتبط در ابواب فقهی از قبیل غش، غرر، تدلیس، 

یازمند ن ،هاآگهیبر  بیل لاضرر، نفی سبیل، اتلافخیار عیب، غبن، و قواعد فقهی از ق
 ت.بحث جدی است که این مقاله بدان خواهد پرداخ

 تبلیغات تجاری. تعریف 1

 «خطار، انذار، ابلاغ بیان شده استخبر دادن، اعلام، ا»از منظر لغوی تبلیغ به معنای 
رساندن پیام به » از عبارت است تبلیغدر اصطلاح . (207، ص1375)بستانی و مهیار، 

ایجاد دگرگونی در بینش و رفتار او و بر سه  منظوربهدیگری از طریق برقراری ارتباط 
 .(80ص ،1371 )رهبر، «گیرنده و محتوای پیام مبتنی است ، پیامدهندهپیامعنصر اصلی 

، تبلیغات را 2ستونیفردیناند . داندتبلیغات را شستشوی مغزی می ،1نمارشال مك لوها
آن عریف از تبلیغ ت ترینساده .داندمیتلاشی برای اشاعه یك موضوع خلاف حقیقت 

 یابدیمیك شخص یا یك مؤسسه معین انتشار  وسیلهبهآگهی نمایشی است که »است که: 
 .(4ص ،1377 محسنیان راد،) «مال مردم استو هدف آن نفوذ در عقاید و اع

هنر »تبلیغات پرداخت که در کتاب کلاسیك  هایشیوهبه  توانمیدر همین راستا، »
ق قرار گرفته است: برچسب زدن، تلطیف و تلصی موردبحثبه شرح زیر « ظریف تبلیغات

)مرتبط ساختن با چیزهای قابل توجه و ارزشمند(، انتقال )از راهِ نام و شخصیت افراد، با 
معروف(،  د احترام واشیای نمادین، و یا با موسیقی(، تصدیق )توسط شخص مور

وسل اقناع، یعنی ت گانهسهفنون «. »و همرنگی با جماعت گزینشی یا مغالطه، ینمائبزرگ
رد، اکاربرد فراوانی در تبلیغات تجاری د که« به شوخی، جاذبه جنسی، و تکرار گسترده

 .(279-274و  172-152، صص1384)سِوِرین و تانکارد،  شودمیدر همین راستا مطرح 

 غات تجاری. تاریخچه تبلی2

 کشور ایالات متحدهتبلیغات جدید ریشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در 
قبل  سه دوره تاریخی توانمیبرای تبلیغات اعم از سیاسی یا تجاری  یطورکلبهاما ؛ دارد
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را در نظر میلادی  1450انقلاب گوتنبرگ و اختراع و تکمیل ماشین چاپ در سال از 
 .های شهرجارچی. 3 ها و تبلیغ روی دیوارهانشانه. 2 تجاری علائمدوره . 1 گرفت.

 
 اشكال تبليغات تاريخ تبليغات

قبل از اختراع  .الف
 چاپ

 هاو نشان علائم
 ادوات جنگی، کشاورزی و

 لوازم خانوادگی

 فروش کالا /پیام حکومت  جارچی )شفاهی(

اختراع  بعد از .ب
 چاپ

 هااطلاعیه/  مطبوعات /کتاب  چاپی

 الکترونیکی
 (مدرن )رادیو و تلویزیونی

به اشکال مختلف از سوی 
ارتباطی  یهاکانالدیگر  ها ورسانه

 شودمی ارائه

 ها و ...ها، وبلاگسایت )اینترنت( فرا مدرن

 (1جدول شماره )
 

ای در صنعت تبلیغات شاهد تغییرات عمده 1920و دهه  1890های در فاصله بین سال
توجه مؤسسات تبلیغی تنها معطوف  1890آن بودیم. تا قبل از بازرگانی و آثار اجتماعی 

کوشش در متقاعد کردن صاحب شغلی مناسب و  هایرسانهبه بازار فروش کالا یا متن 
گسترش دامنه تبلیغات حاکی از  1890. بعد از سال شدمیتبلیغ  هاآناست که باید برای 

 رائهاتبلیغات بازرگانی با به کار بردن شگردهای مختلف  خلاقیت و نقش مشاغل شد.
ای و غیره به راه چند سویه مختلف هایآراییصفحهمختلف و  هایشد و با استفاده از قلم

 .(48775کد: ، )سیاست روز برای اقناع مخاطبان تبدیل شد

 ضوابط و قواعد فقهی تبلیغات بازرگانی. 3

وامع، شدن ج تربزرگارتباطات جمعی و گسترش ابعاد آن و  هایرسانهامروزه با پیدایش »
ه انسان ک ایگونهبهشده است،  ترگسترده مؤثر، ایحربه عنوانبهتبلیغات  کارگیریبه

که  اندعقیدهبر این  نظرانصاحب، کندمیامروزه زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی 
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ا اعمال و ی هانگرشبرای تحت تأثیر قرار دادن عقاید،  مندنظامتبلیغات کوششی است »
ر هدفمندی ب تأکیددیگران، وجه تمایز تبلیغ با گفتگوهای معمولی و تبادل آزادانه عقاید، 

تبلیغات بازرگانی، . (49ص ،1375، مهر افشا) «های تبلیغاتی استت نفوذ فعالیتو قابلی
یا علائق  هاخواستهانتقال خصوصیات کیفی کالا یا خدمات در قالب نیازها یا 

، اشتیاق و هاخواستهعناصر اصلی در تبلیغات، نیازها  ترتیباینبهاست.  کنندگانمصرف
لی، )بابایی زکی «است کنندگانمصرفری، سبك زندگی فک هایارزشاحساسات نظام و 

 .(35ص، 1375
 است؟ جایز اسلامی ازنظر تبلیغات این آیا که است این شودمی مطرح که سؤالی حال

 این وجود آیا و گردد معضلاتی و مشکلات ایجاد به منجر تواندمی تبلیغات آیا این

)مسعودی پور، باشد؟  شرع نگاه از این تبلیغات مشروعیت عدم بر دلیلی تواندمی مسائل
 .(4ص ،1392

 وابط ایجابیض. 3-1 

 اسلامی و فرهنگی جامعه هایارزشرعایت . 3-1-1
به معنای  هاارزشآن جامعه وابسته است. اصالت  هایارزشحیات معنوی هر جامعه، به 
 (ل )همچون صداقت، احترام، محبتاصی هایارزش. هاستآنفطری بودن و حقیقی بودن 

 یردگمی( قرار ، آزادی جنسیگراییتجملستی، ساختگی )چون مدپر هایارزشدر مقابل 
ایالات متحده امریکا، عفت و  ویژهبهکه در فطرت انسان ریشه ندارد. امروز در غرب و 

جایی ندارد؛ مصرف، نشانه تشخص  سالانبزرگپوشیدگی زن ارزش نیست؛ حرمت 
؛ خودمحوری، اساس تمام کندمیاست؛ ثروت، پایگاه اجتماعی فرد را مشخص 

غات مربوط به تبلی هاارزشیند ابتذال آبخشی از این فر. غیره است وانسان  هایفعالیت
 تجاری است.

 هاینشانه عنوانبهو مدپرستی را  گراییتجمل، گراییمصرفتبلیغات تجاری ما نباید 
شود؛ استفاده از  دارخدشهتشخص معرفی کند؛ عفت و حجاب زن نباید در تبلیغات 

و عرف جامعه پسندیده نیست؛ در  هاآنجنس  افرادی با پوشش غیرمتناسب با سن و
 عنوانهبتبلیغات نباید به هیچ فرد یا گروهی مستقیم یا غیرمستقیم اهانت شود؛ عفت کلام 



 119     یتجار غاتیتبل یفقه یبررس

ارزشی دینی ـ ملی نباید نادیده انگاشته شود؛ نشان دادن روابط ناصحیح و غیرعاقلانه 
باید ادبی این کشور ن بهایگران میان افراد خانواده و افراد جامعه قابل قبول نیست؛ میراث

مبتذل در تبلیغات نباید رواج پیدا کند و بسیاری  یهایقیموسقرار گیرد؛  سوءاستفادهمورد 
 .، با اندکی تصرف و تلخیص(65، ص1384)سلطانی،  موارد دیگر

ن ایمجموعهریزتوان افراد جامعه را نیز می بلندمدتو  مدتکوتاهرفاه  در نظر گرفتن
اسلامی و دینی در جامعه،  هایارزشبخش به شمار آورد، زیرا در صورت بالفعل شدن 

یمدر زندگی افراد حرکت  بلندمدترفاه همگانی و  یسوبهطبیعی سیر جامعه  طوربه
 .دینما

 به نیازها و ایجاد نکردن نیازهای کاذب گوییپاسخ. 3-1-2

درباره محصولات گوناگون بوده است، ولی کارکرد تبلیغ در گذشته، آگاهی دادن به مردم 
 نیاز جدیدی را ایجاد کرده است. ، تبلیغبا گذشت زمان و تغییر شرایط جوامع

 :به سه دسته تقسیم کرد توانمیاز جنبه وجودی، نیازها را 
 آگاهیم؛ هاآننیازهایی که وجود دارند و ما از وجود  .1
 ناآگاهیم؛ هاآن نیازهایی که وجود دارند، ولی ما از وجود .2
 .آیندمینیازهایی که وجود ندارند، ولی تحت تأثیر عوامل مختلف به وجود  .3

در گذشته که پدیده تبلیغ، هنوز دستخوش تغییر نسبی کارکردی نشده بود، تنها در 
؛ یعنی در مورد دسته اول، تولیدات رفتمیزمینه دسته اول و دوم نیازها به کار 

و در مورد دسته دوم، با معرفی  کردمیمعرفی  کنندهمصرفبه نیاز را  کنندهبرطرف
را از حالت  هاآنو  کردمی، نیازهای خفته را بیدار هاآنتولیدات مختلف و کارکردهای 

 .آوردیدرمبالقوه به صورت بالفعل 
یا آن را کمبود  اندنکردهایجاد نیاز به یك محصول، نزد گروهی که آن را حس 

از  .تبلیغات است که امروزه در جهات مثبت و منفی کاربرد دارد کارکرد جدید، دانندنمی
خود منجر به افزایش هزینه کالا شده  آورسرسام هایهزینهطرف دیگر تبلیغات به دلیل 

ارزش واقعی آن کالا  کهیدرحال، کندمیو در نتیجه هزینه بیشتری را بر مشتری تحمیل 
تی برای مثال، ایجاد نیاز به استفاده از وسایل بهداش است. بسیار کمتر از قیمت تبلیغ شده
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 ازحدشیبمثبت ایجاد احساس نیاز دانست و ایجاد نیاز به مصرف  یهاجنبهاز  توانمیرا 
یمیا ایجاد نیاز به مصرف کالاهای لوکس و تجملی را که منابع کمیاب طبیعت را هدر 

 ، در جنبه منفی آن جای داد.دهد
. این نیازها، شودیمی منفی همان چیزی است که از آن به نیاز کاذب یاد ایجاد نیازها

سرانجام انسان را از اندیشیدن به مسائل اساسی زندگی  هاآناست که دغدغه  یاگونهبه
نتیجه حاصل از این ناتوانی، سرخوردگی  نیترمهم. داردیبازمو رسیدن به سعادت حقیقی 

رقت، ه کالا، افزایش سو نتیجه طبیعی آن به دلیل عدم امکان دستیابی ب و ناکامی است
، در این حالت نیز افراد از زندگی سالم و طبیعی فاصله روازاینخواهد بود.  قاچاق و غیره

، با اندکی تصرف و 72، ص1384)سلطانی،  مانندبازمیو از رسیدن به سعادت  گیرندمی
 .تلخیص(

 هاانساناری نسبت به نداشتن دید ابز. 3-1-3
انسان را خدا آفرید تا تنها خدای خود  قرآن، انسان خلیفه خدا در زمین است. نظرگاه از

 پسنددنمیرا بپرستد و به قرب او و به کمال انسانی خود برسد. به همین دلیل، خداوند 
 قرار گیرد. توجهیبیکه حرمت انسان مورد 

در فرهنگ اومانیستی غرب و  ویژهبهمتأسفانه آنچه امروزه در جوامع بشری، 
از آن وجود دارد، چیز دیگری است. انسان در نگاه فرهنگ  رفتهیپذ ریتأث هایفرهنگ

، لذا باید تمام قوای خود شودمیتمام  اشزندگیموجودی مادی است که با مرگش  غربی
 فعل کند.از لذات دنیوی را بال مندیبهرهجهت 

 امریکا به حدی رسیده که مردم را خسته ویژهبهتبلیغات بازرگانی در کشورهای غربی 
بر فرمول معروف هیتلر  ،غربی هایمؤسسهشیوه بنیادین کار این  کرده است. زدهدلو 

یموقتی  مطرح کرده است: 3ااستوار است که در کتاب خود، نبرد من، در مورد پروپاگاند
غرایز او را آماج و  نیترپستو  نیتریوانیحچیزی بکشید،  یسوبهرا  یاجامعه دیخواه

یا تبلیغات خود قرار دهید. غده آب دهان او را برای آگهی یك کنسرو  اپروپاگاندنشانه 
و غریزه جنسی او را برای آگهی یك جوراب یا یك اتومبیل آخرین سیستم، تحریك 

 کنید.
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در  دکاناندکاین مسئله، یعنی داشتن دید ابزاری به انسان در تبلیغات بازرگانی، 
تجاری  نیست که بتوان گفت در تبلیغات گونهاین؛ یعنی یابدمیساختار کلی تبلیغات راه 

فلان کشور این نگرش کاملاً وجود دارد و در تبلیغات کشور دیگر هرگز وجود ندارد. 
لیغات روند تب ایدورهله آسان نیست و به بررسی کلی و بنابراین، تشخیص این مسئ

 .، با اندکی تصرف و تلخیص(76، ص1384)سلطانی،  بازرگانی نیاز دارد

 . ضوابط سلبی3-2

بازرگانی و  هایآگهیدر ابواب فقه اسلام نکوهیده است و در  ازآنچه ایمجموعهبیان 
 تبلیغات بازرگانی وجود دارد. دیگرعبارتبه

 تدلیس. 3-2-1

« تدلیس»یکی از مختصات تبلیغات بازرگانی در تلویزیون که مغایر احکام فقهی است 
در لغت به معنای پنهان کردن عیب، ظلمت، نیرنگ و « دلس»است. تدلیس که از ماده 

( آمده، اصطلاحی فقهی است که عبارت است از 132ص ،ق1408خیانت )ابوجیب، 
فرایندی که موجب فریب طرف معامله شود. تدلیس کننده در اثر تدلیس، حقیقت کالا و 

هست بهتر بنمایاند )فهیمی  ازآنچهجنس را پوشانده )در ظلمت نگاه داشته( تا آن را 
 .(12، ص1390فر،

اتى که موجب است از عملیعبارت ، قانون مدنى: تدلیس 438چنانکه مادۀ مطابق 
: دیفرمایمتدلیس را مصداق سوم غشّ برشمرده، شیخ انصاری . فریب طرف معامله شود

در آن وجود ندارد، مانند  کهیدرحالغشّ آشکار کردن صفت نیکو در مبیع یکی از انواع »
« نامندمیین نوع از غشّ را تدلیس شمال؛ ا كیدرجهگندم  عنوانبهفروش گندم جنوب 

تدلیس به همه : »اندد حکم تدلیس آوردهدر موربرخی . (137، ص3ج، ق1410 )انصاری،
 (.284ص ،23ج ،ق1404)نجفی،  «شودمی خیاراست و موجب ثبوت  حرامهای آن گونه

 این بیماری یعنی تدلیس مصادیق وافری دارد. صداوسیمادر تبلیغات تجاری  یقینبه

 غشّ. 3-2-2

اش گرفته باشد، هخیانت، بدآموزى، هر چیز قُلابى، آنکه چهر به معنای در لغتغش، 
از مخلوط  عبارت استدر اصطلاح  .(641، صق1408ابوجیب، است )سیاهى دل، کینه 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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 ترکیب کردن کالای صحیح و سالم با کالای معیوب به صورتی که عیب آن مخفی بماند

 .(138، ص1ج، ق1411)انصاری، 
ل این ، اوشودمیغشّ بر چند نوع تقسیم : »نویسدمیدر بیان انواع غشّ شیخ انصاری 

 جنس عالی با جنساست که جنس پست را در جنس اعلی پنهان کند مانند مخلوط کردن 
ست که جنس قصد نشده را در جنس مورد نظر و قصد شده مخلوط و ا پست. دوم آن

 کهرحالیدپنهان کند، مانند داخل کردن آب در شیر، سوم آشکار کردن صفت نیکو در مبیع 
شمال؛ این نوع از  یكدرجهگندم  عنوانبهدر آن وجود ندارد، مانند فروش گندم جنوب 

؛ چهارم نشان دادن مبیع بر غیر جنسش مانند فروش جنس مسی نامندمیغشّ را تدلیس 
ایشان . (137، ص3ج، ق1411 ،یانصار) «طلا یا نقره عنوان بهطلا یا نقره با روکش 

مخفی  آنچهظاهر اخبار این است که غشّ در : »کندمیبیان  گونهاینملاک غشّ بودن را 
، قرار دادن هاروغنکردن جنس خوب در  باشد مانند ترکیب کردن شیر با آب، مخلوط

ابریشم در مکان سرد برای جذب رطوبت و سنگین شدن، اما مخلوط کردن به آن چیزی 
ایشان  .(93، ص1، ج)مامقانی« ام نیست، زیرا از غش انصراف داردکه مخفی نباشد حر
رام ها، حنظر مخالفی بین فق غشّ بدون هر نوع اختلاف و: »افزایدمیدر بیان حکم غشّ 

 .(137، ص1ج، ق1411 ،یانصار« )است
الاها ، کشودمیپخش  صداوسیما ویژهبهکشور  هایرسانهکه از  یتجار غاتیدر تبل

 توانمی خوبیبهمصداق غش را  یعنیآن است  ریغ درواقعکه  گرددمی یمعرف ایگونهبه
 مشاهده کرد. غاتیتبل نیدر ا

 نجش. 3-2-3

ای ( و در اصل به معن205، ص9ج ،ق1414نجش در لغت به معنای پراکندن )واسطی، 
( و فراری دادن وحش از مکانی به مکان 351، ص6ج ق،1414برانگیختن )ابن منظور، 

 ( تا صیاد بتواند آن را شکار کند.154، ص4ج ،ق1416دیگر است )طریحی، 
ه قصد ک کهدرحالی بیفزایدفردی در قیمت کالایی  کهایناز  عبارت است»در اصطلاح 

میزان قیمت بالا را به گوش فرد دیگر )خریدار  وسیلهبدینتا  ،خرید آن را نداشته باشد
توطئه  کهیناحقیقی( برساند، تا بدین سبب به پرداخت قیمت زیاده ترغیب شود به شرط 
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، )انصاری« دون این شرطوجود داشته باشد یا بو همدستی بین فروشنده با آن فرد 
 .(217، ص1ق، ج1411
در مورد حرمت نجش در جامع المقاصد اجماع نقل شده است، در مهذّب البارع »

نقل شده که بین اصحاب در این مسئله خلافی نیست، در مبسوط، السرائر، تذکرۀ، 
، به عدم وجود خلاف تصریح شده است، دلیل تلف، تحریر، دروس، ایضاح النافعمخ
است که در کتاب مبسوط، معانی الاخبار چنین آمده است:  )ص(امبریپنیز روایت  هاآن
به دلیل نهی از  ؛ که(349، ص12، جق1419 )حسینی عاملی،« تدابروالا تناجشوا و لا »

زیرا در آن لعن  ،باشدیمآن و لعن فاعل آن در روایت نبوی که شهرت مؤید آن است 
ناجش و منجوش ذکر شده و ادله دیگری چون دلالت عقل بر قبحش به دلیل فریب 

ف )کاش« ه جهل، ظلم و اضرار بیان شده استبودن، خیانت، تدلیس، تلبیس، اغراء ب
 .(87، صق1420الغطاء، 

اگر نجش به معنی بازارگرمی ناروا برای فروش کالا باشد، چه بسیار  گوییممیحال 
قیمت کالاها رشد  تنهانهو در خلال آن  شودمیانجام  هارسانهاز این بازارگرمی توسط 

یغات و کالای مورد تبل شودمیکه با زبان صریح یا کنایه نجش کالاهای مشابه هم  ،کندمی
 .گرددمیمعرفی  تریناستثنائی، اولین و ترینخوببهترین، 

 کذب. 3-2-4

، 2ج ،ق1415خمینی، )است خبر مخالف واقع به معنای در لغت و در اصطلاح کذب 
چه عمداً باشد چه از روی است  درواقع آنچه به خلافخبر دادن از چیزی . (48ص

 .(705، ص1، جق1414اشتباه )ابن منظور، 
ولو در مقام شوخی حرام است، اما  مطلقاًظاهر کلام مرحوم شیخ این است که کذب 

اشد با نصب قرینه ب کهدرصورتید برای تحقق مدلول است خود هزل که کلام بدون قص
 . در مقابل مرحوم امام خمینی)ره((197، ص1ج، ق1411حرام نیست )انصاری، 

 جهتنیااززمانی که کذب همراه با قرینه حالیه بر شوخی باشد حرام نیست و »: نویسندمی
. (76، ص2، جق1415خمینی، « )استفاده کرد که هزل حرام است توانمیکذب را هزلا ن

خویی معتقد است اگر مدح کالا برای ترغیب مردم باشد، دو حالت دارد  اللهآیتمرحوم 
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یا مدح بر آن اوصافی باشد که در کالا نیست، که حرام است از جهت کذب، یا مدح کالا 
ت ردر مدح آن مبالغه کرده باشد که در این صو اگرچهبر اوصافی باشد که در آن هست 

جایز است زیرا مبالغه در مقام محاوره و گفتگو تا زمانی که منجر به کذب نشود جایز 
 برده شدهموارد نام هر یك از  گوییممیحال  .(432، ص1ج ،ق1417خواهد بود )خویی، 

خود هستند، و اگر  ماهیتدروغ در نوعی  دربردارندهش، غشّ، خود تدلیس، نج همچون؛
از برند، یعنی لیس، نجش و غش رنج میهای تداز بیماری هالجملیفلیغات تجاری تب

 نیز هستند. گوییدروغمصادیق کذب یعنی 

 غنا. 3-2-5

 شناسان، در معناى غنا اختلاف نظر فراوان دارند؛ برخى از معانى غنا عبارت استلغت
(، زیبا 451، ص4ج، ق1410 فراهیدی، .374ص ،4، جق1414از: صدا )صاحب بن عباد، 

و  ینیطرب آفرآور (، صداى طرب391، ص3ج ،1364 ابن اثیر،نازک ساختن آن )و 
برانگیختن عواطف و احساسات با کلام آهنگین و غیر آهنگین؛ چه با موسیقى و چه 

غناء مدّ صوتِ مرجّعِ مطرب » :کنندمیتعریف  گونهاینمحقق کرکی غنا را . بدون آن
 غناء فی الجملة بدون شیخ انصاری، ازنظر .(48 -44، صص22، جق1404)نجفی، « است

که گفته شد مستفاد  طورهمان( و 141، ص1ج، ق1411 ،یانصار)هیچ خلافی حرام است 
از اخبار این است که ملاک حرمت غناء، لهو و باطل بودن است یعنی صورت لهوی و 

هوم باطل، حرام است که مفهوم غناء هم مساوی همان است یعنی رابطه منطقی دو مف
 .(147، ص1ج ،ق1411 ،ی)انصار لهوی و باطل با غناء تساوی است.

این پژوهش قصد ورود جدی به بحث غنا و موسیقی مطرب که فقهای عظام به استناد 
د بای یقینبه)و بیان فرق این دو( را ندارد، اما  دانندمیروایات صحیحه این دو را حرام 

پخش  اصداوسیمارتباط جمعی مثل  وسایلگفت تبلیغات بازرگانی که در حال حاضر از 
 خالی از این دو بیماری و این دو حرام شرعی نیستند. شودمی

 اضرار و اتلاف. 3-2-6

از محرمات بدیهی و واضح در فقه اسلام، وارد کردن هر نوع خسارت مادی و معنوی به 
 چه اوقات ؛گوییممیحال به خاطر بداهت مسئله بدون ورود در این بحث  است.دیگران 
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 هانجیرهز، هافیلمتجاری قبل از  هایآگهیمیلیون ساعتی به خاطر تکرار برخی  بهایگران
 سازدمیو موجبات آزار و اذیت و اضرار افراد را فراهم  رودمیدیگر به هدر  هایبرنامهو 

ملی که مالك آن همه  هایرسانهن را ندارند و از جانب دیگر جز تحمل آ ایچارهو مردم 
 زیادی را به این تبلیغات هایساعتمفید و مؤثر  هایبرنامهداشتن  یجابهمردم هستند، 

 .آیدمیبه حساب  المالبیتکه خود مصداق اضرار و اتلاف اموال  دهندمیاختصاص 

 اسراف و تبذیر. 3-2-7

که دو طرف آن، « حدّ وسط»حدّ میانه و اعتدال است. مفهوم  اسراف به معنای تجاوز از»
افراط و تفریط است، مفهومى نسبى است که به اختلاف اشخاص، زمان و مکان فرق 

آید هر کارى که غرض عقلایى به آن تعلّق گرفته باشد اسراف کند. از کلمات فقها برمىمى
)خویی، « کندمصداق پیدا نمى نیست؛ به این معنا که خروج از حدّ اعتدال در آن جا

ایست، اسراف عقلا، با صرف مال در موارد ناش ازنظر کهچنانآن»(؛ 239،ص2، ج1364
 .(635ص ،ق1417)نراقی، « کندمصداق پیدا مى

اسراف، تکلیفاً حرام است، بلکه برخى حرمت آن را از ضروریات دین دانسته و »
ترین حکم وضعى مترتّب بر اسراف، اند. مهمشمردهبرخى دیگر در ردیف گناهان کبیره 

هاى گوناگون فقهى بدان اشاره ضمان است که به تناسب موارد و مصادیق اسراف، در باب
 محققشده است مانند ضمان ولىّ یتیم در صورت اسراف در هزینه کردن مال وى )

تجاوز از  (، ضمان حاکم یا اجرا کنندۀ حدّ در صورت288، ص11 ، جق1414 کرکی،
 نندهکاسرافاندازۀ تعیین شده، ضمان قصاص کننده در صورت اسراف در قصاص، ضمان 

خمس نسبت به خمس  ۀکنندپرداختدر تأدیب کودک، همسر یا بردۀ خویش، ضمان 
ر دعى دضمان امین مانند مستأجر، وکیل، مستعیر و و کرده ومقدارى از مؤنه که اسراف 

، 1، جق1426 )جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی،« صورت اسراف در مورد امانت
 .(479ص

در مصرف کالا هستند، و هم به  هاانسانتبلیغات تجاری هم مشوّق اسراف و تبذیر 
دلیل تکرار بیش از حدی که خود دارند مصداق اسراف و تبذیر در صحنه پخش و استفاده 

و  کندمیمخاطبان را خسته  تنهانه رویزیاده، این شوندمیمحسوب  ایرسانهاز امکانات 
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که فرصت  ،دهدمیبازرگانی به هدر  هایآگهیمکرر  هایدیدنرا با شنیدن و  هاآناوقات 
 .سازدمیملّی را بیهوده  هایرسانه ازجمله هارسانه بهایگران

 تطفیف. 3-2-8

ر اشتن دگذکمتطفیف بنا به آنچه در تاج العروس آمده، خیانت به خریدار از طریق »
 .(182، ص6، جق1414 )واسطی، «پیمانه یا وزن است

کسى « فمطفّ»»در تفسیر تبیان نقل شده است: به همین معنى از شیخ طوسی  نزدیك
ق کاهد. تطفیف، خیانت از طریاست که با کم گذاشتن در پیمانه یا وزن از حق دیگرى مى

 .(295، ص10، جق1426 )بروجردی،« کم گذاردن در پیمانه یا وزن است
، 1، جق1411شیخ انصاری )ره( حرمت تطفیف را در کتاب مکاسب )انصاری، 

، دلیل ذکر آن در کتاب مکاسب یا استطراداً و گریز زدن است به این داردمی( بیان 98ص
است و یا به این جهت است که اشخاصی،  فروشیکمجهت که یکی از اعمال حرام در بیع 

. تطفیف موضوعاً در کالاهای انددادهرا در مقام توزین کالا، شغل خود قرار  فروشیکم
و متری مانند  مرغتخمتطفیف در کالاهای عددی همچون  اگرچهمکیل و موزون است. 

 پارچه حکماً حرام است.
حرام است،  فروشیکمآن است که اگر  اینجاحال غرض ما از ذکر تطفیف در 

و تبلیغات  باشدمیاست نیز حرام  غیراخلاقیین عمل که روی دوم ا فروشیگران
بلیغات که از طریق ت باشدمیگرانی کالاهایی  شدهشناختهیکی از عوامل واضح و بازرگانی 

. از طرفی باید هزینه تبلیغات حاصل شود و از طرقی اقبال مردم شودمیتجاری معرفی 
را به  اهآنکالا را افزایش داده، آن  کنندگانتوزیعبه کالای تبلیغ شده حرص تولید یا 

 .کندمیکردن کالا تشویق  ترگران

 دنیاپرستیو تشویق به  گراییتجملاتراف، . 3-2-9

ترفّه یعنى توسّع در نعمت ترف یعنى نعمت، ابن عرفه گفته مترف کسى است که آنچه »
بنابراین مترف به معنى ثروتمند است، یعنى  شودنمیو از وى جلوگیرى  کندمیبخواهد 

ان سبب طغیان و سرکشى کسی که به او نعمت زیاد داده شده و آن در صورت عدم ایم
یك، مستحب و به تشویق به اعمال ن» .(81، ص13ج ،1374)موسوی همدانی، « است
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است؛  از حد یروادهیز (. اسراف425، ص13، جق1405 )بحرانی،« گناه، حرام است
نیز بستگى به شرایط و شئون او دارد.  یهرکسخواه در مقدار باشد و یا در کیفیت. حدّ 

 یستاسراف فرقى بین فقیر و غنى ندر حرمت  ؛ وباشدنیز تقریبا به همین معنا مى« اتراف»
 .(157، ص2، ج1388)منتظرى، 
ه دارد ک ییگراتجملدر اتراف و  یاعمده، تبلیغات بازرگانی نقش گوییممیحال 

 .سازدمی ازینیببداهت مطلب ما را از هر نوع شرح و بسطی 

 نگاه و استفاده ابزاری از جنس مؤنث )اشاعه فحشا(. 3-2-10

اشاعة فحشاء به معنای نشر دادن زشتى است. در قرآن کریم، دوستداران اشاعة فحشا »
امّا در مراد از فحشا  (،19 :نوراند )در میان مؤمنان به عذاب دردناک الهى تهدید شده

ت، و هر گناه اختلاف است؛ زنا، هر فعل یا قول زشت که در شرع داراى حدّ معیّن اس
ر )جمعی از پژوهشگران زی« است که براى فحشا بیان شده است، معانى مختلفى کبیره

 .(498، ص1، جق1426نظر شاهروردی، 
ر برخی موضوعات را در کتاب شریف جواهر الکلام در مبحث اقرار، اقرار د»
، 41، جق1404 جایز ندانسته است )نجفی، شودمیکه منجر به تشییع فاحشه  جهتازآن
 فی،)نج «حشا حرام و از گناهان کبیره است( لذا ایشان قائل شده است که اشاعة ف283ص

 .(315، ص13 ج ،ق1404
میان زن نسبت به رعایت حرمت دیگر قرآن کریم و روایات معصومان)ع( از جانب 

و مرد اجنبی )غیر محرم( دستورات صریح و روشنی دارد، از امر کردن به غضّ بصر )فرو 
 عمومی هایمحیطبستن چشم( به مردان و زنان تا نهی از استعمال عطر توسط زنان در 

تا نهی از خضوع در قول )نازک کردن صدا  کنندمیو جایی که مردان بوی آن را استشمام 
. و غیره زیورآلاتی از اظهار و تا نه شودمیاعث تحریك مردان توسط زنان( که ب

همه  و در طورکلیبهگفت آزادی جنسی و تمتّع از جنس مخالف  توانمی دیگرعبارتبه
نسبت به همسر  الا، جماع( ممنوع است ...مراتب آن )نگاه، استشمام، لمس، استماع، 

شرعی و قانونی. حال ملاحظه کنید که متأسفانه در تبلیغات تجاری چه فراوان از کودکان 
ک و محرّ آورلذتو زنان استفاده ابزاری شده و از زیبایی چهره یا نازکی صدا یا حرکات 
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که باعث جذب و جلب مخاطب است برای تشویق در فروش کالاها استفاده  هاآن
 .4شودمی

 بحث خیارات در فقه اسلامم. 4

با عنوان خیارات مطرح  داریدامنهدر فقه اسلام اعم از فقه شیعه یا اهل تسنن مبحث 
متعاقدین )دو طرف هر  طورکلیبهست که فروشنده و خریدار و ا است، اجمال آن این

ند بدون جلب رضایت طرف مقابل به خاطر بروز یا توانمیاز حالات  ایپارهعقدی( در 
فسخ کنند، حال در این مقاله و به مناسبت  طرفهیك، عقد بسته شده را شرایطیر ظهو

ند توانیمبرخی از خیاراتی که از خلال آن یکی از دو طرف عقد  ،بحث تبلیغات بازرگانی
معرفی کرده و ادعا داریم تبلیغات تجاری در بسیاری از  ،را فسخ کنند شدهانجاممعامله 

 .آوردمی به وجودموارد اسباب این خیارات را 

 خیار عیب. 4-1

ه ت؛ چنانکقانون مدنى عیب را تعریف نکرده، بلکه آن را موکول به نظر عرف کرده اس
ن شود و بنابرایعرف و عادت مى برحسبتشخیص عیب مقرر داشته است:  426 در ماده

 محلیممکن است عرف در  چراکه ازمنه و امکنه مختلف شود؛ برحسب ممکن است
در  معمولاًچیزى را عیب به حساب آورد و عرف محل دیگر آن را عیب نداند. لکن فقها 
ت به ء نسبمبحث خیار عیب، عیب را عبارت از زیادتى یا نقصان جزء یا صفت آن شى

معمول  ورطبهید نسبت به نوع آن در نظر گرفت که اند؛ یعنى مبیع را بانوع، معرفى کرده
داراى چه اجزا و چه صفاتى هستند. اگر مبیع نسبت به نوع خود کسرى یا زیادتى در 

خیار . (143، ص4، جق1418 ،طاهرى)آید ت داشت، نقص آن به حساب مىاصل خلق
یّت خیار عیب، خیار ثابت بر اثر عیب موجود در یکى از دو عوض معامله است. ماه

عیب، تسلطّ دارندۀ خیار بر فسخ معامله یا امضاى آن با گرفتن ارش است. هرگاه کالاى 
تواند معامله را فسخ یا آن را امضا فروخته شده معیوب باشد، خریدار خیار دارد، یعنى مى

قّ وشنده نیز حکند و ارش بگیرد. چنان که در صورت معیوب بودن بهاى پرداختى، فر
 .(552، ص3، جق1426)جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی،  کندىخیار پیدا م
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ادیق برخی علما مص ازآنجاکهمواردی که عیب نقص در مبیع است،  جزبهبدین ترتیب 
، 3ج ،ق1428 ،فومنی بهجت) انددانستهغش، تدلیس و ... را نیز مشمول حکم خیار عیب 

ق1422خمینی، نیز بر عهده عرف نهاده شده است ) تشخیص عیب ازآنجاکه(، و 266ص
، امامىچنانچه ضرر ناشی از غش و تدلیس را مصداق عیب بدانیم ) ،(121، ص2ج، 

خیار عیب، معامله را فسخ نموده یا  شرایطد طبق توانمی(، مشتری 43، ص3ج ،1347
 زآنجاکهااهد بود و ارش اخذ نماید. لذا مصادیق خیار عیب طبق این نظر بسیار گسترده خو

الم و کالای س عنوانبهدر تبلیغات تجاری غش، تدلیس و نجش و معرفی کالای معیوب 
، پس در به وجود آوردن اسباب خیار عیب نقش بسزایی دارد، اما آیا افتدمی... اتفاق 

مردم پس از خرید کالاها و ملاحظه عیوبی که دارند حق برگشت و پس دادن و فسخ 
 جواب سؤال منفی است. یقینبهمعامله را دارند؟ 

 خیار غبن. 4-2

ه لِ خود بماغبن در لغت به معنای فریب و مکر است و در اصطلاح عبارت از فروختن 
غبن عبارت از عدم تعادل  (، لذا371، ص2ج، ق1411)انصاری،  کمتر از قیمت واقعى آن

. در حقوق اسلام گرددمیارزش عوضین با یکدیگر است و آن در عقود معوض موجود 
یحاً و عقد صح نمایدنمیگونه تأثیرى در اراده عدم تعادل ارزش عوضین با یکدیگر، هیچ

ولى در اثر زیانى که متوجه مغبون شده است بر طبق قاعدۀ لا ضرر، متضرر ، گرددمیواقع 
 تفاوت ارزش را بخواهد. تواندنمیبا انحلال عقد جبران زیان خود را بنماید و  تواندمی

هر یك از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد : ».مق. 416طبق ماده 
او در مورد غبن مانند مورد تدلیس در اثر  .«معامله را فسخ کند تواندمیغبن ه از علم ب

ن د عقد را منحل نماید. بنابرایتوانمیمعامله متوجه متضرر شده است،  درنتیجةزیانى که 
، 4، ج1347، امامى) از حقوق اسلام متابعت کرده استقانون مدنى در مورد مزبور نیز 

 ، اما دراندکردهر غبن بر سیره عقلا استدلال )ره( برای اثبات خیاامام خمینی. (36ص
لا »که بر آیه شریفه خ انصاری در مکاسب شیو الفقهاء  رهدر تذک علامه حلیمقابل قول 

را  اندکردهتمسك  (29 :نساء)« أنَْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ الا تَأْكُلُوا أمَْوالَكمُْ بيَْنَكُمْ بِالْباطِلِ
 (.396، ص4ج ،ق1421)خمینی،  دارای اشکال دانسته است
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 شودمیتبلیغات تجاری در بسیاری از موارد باعث ایجاد غبن در مشتری ، یرونیازا
س عملاً مشتری پ کهدرحالی دهدمیو کالایی را به بیشتر از قیمت واقعی آن به خورد او 

 از توجّه به این غبن فاحش امکان استفاده از خیار را ندارد.

 خیار رؤیت. 4-3

خیار رؤیت عبارت است از ثبوت حقّ خیار براى فروشنده یا خریدار و تسلّط هر یك بر 
امله مع -و نه مشاهده -فسخ عقد در صورتى که کالا هنگام عقد با بیان نوع و اوصاف آن

 لاف آنچه وصف شده، از کار درآیدگام تحویل و پس از رؤیت آن، خشود؛ لیکن هن
 .(547، ص3، جق1426 ،ینظر شاهرود ریاز پژوهشگران ز یجمع)

 رؤیت به اعتمادهرگاه یکى از متبایعین مالى را سابقا دیده و » .:مق. 413طبق ماده 
یار ا ندارد اختسابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه ر

هرگاه چیزى به وصف فروخته شود، . (495، ص1، ج1347، امامى) «فسخ خواهد داشت
هایى هایى که در او هست بکند، هرگاه صفتباید فروشنده بیان جنس و هر یك از صفت

باعث زیادتى و کمى قیمت آن جنس شود. بلى، هرگاه بعضى  هاآن باشد که بودن و نبودن
باعث زیادتى و کمى قیمت آن جنس نشود،  هاآنها در او باشد که بودن و نبودن صفت

 .(135ص ،ق1425 )نراقی،ها را ذکر نکند مانعى ندارد تهرگاه آن صف
 گیرند و غالباً مشتریکالاها واقع و حقّ را در نظر نمیبازرگانی در توصیف  هایآگهی

 کندمی مشاهده کردمیفکر  آنچهاز  ترضعیفپس از خرید کالای تبلیغ شده آن را بسیار 
ناروای خود از کالاها اسباب خیار رؤیت را ایجاد  هایتوصیفبا  هاآگهییعنی این 

 مال این حق از مشتری سلب شده است.عملاً اِع کهدرحالی کنندمی

 . قواعد فقهی5

 قاعده نفی سبیل .5-1

هاى بر اساس قاعدۀ معروف فقهى نفى سبیل، کافر هیچ نوع ولایت و سلطنت در عرصه
 مختلف زندگى اعم از سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و ... بر مسلمان ندارد.

ان را تواند بردۀ مسلم، و کافر نمىنیستبنابراین قضاوت کافر در حق مسلمان نافذ 
نظر  ریاز پژوهشگران ز یجمع)ه و مانند آن، مالك گردد ه، هدیاز راه خریدن، مصالح
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 و برتری استیلانفی  ؛ست ازا مفاد این قاعده عبارت. (452، ص1، جق1426 ،یشاهرورد
ین ا طورکلیبهکفار بر مسلمانان و وجوب علوّ و برتری اسلام بر کفر در جمیع جهات. 

کفار بر مسلمانان شود را افاده  استیلاقاعده حرمت هر کار و فعلی که موجب سلطه و 
میع از ج کهاینر شود یا این کار از یك فرد مسلمان صاد کهاین، بدون فرق بین کندمی

 .(239، ص1، جق1425 )سیفی مازندرانی،
برآیند تبلیغات بازرگانی موجود با این قاعده، منافات دارد زیرا تبلیغات تجاری موجب 

 که ادعای ایجامعهکه این بلای اقتصادی برای  شودمیو اسراف  گراییمصرفترویج 
مبارزه با مستکبران جهانی را دارد، بسیار خطرناک است و همانند معتادی که پس از اعتیاد 

جامعه ما نیز  ،دهدد را ترک کند و تن به هر کاری مید اعتیاد خوتوانمیدیگر ن
نهایتی جز تسلیم در مقابل  ،و اسراف پیدا کرد گراییمصرفعادت به  کهدرصورتی

که مشاهده  سازدمی آشکارترمستکبران نخواهد داشت. این مطلب زمانی چهره خود را 
 هایانهرسبسیاری از کالاهای تولید کشورهای دیگر تنها به نام کالای ایرانی در  شودمی

ست و اکار ضربه دیدن تولیدات داخل و وابسته شدن به بیگانگان  و نتیجه شودمیتبلیغ 
 خواهد بود. هاآنجانب دیگر این مسئله نفوذ فرهنگ بیگانگان از راه نفوذ کالاهای 

 قاعده لاضرر. 5-2

)ره(، فرق بین ضرر و ضرار را چنین بیان کرده است: غالب استعمالات ضرر امام خمینى
و مشتقات آن مالى یا نفسى است، ولى کاربرد ضرار و مشتقاتش در تضییق، اهمال، حرج، 
سختى و کلفت شایع و رایج است. پس ضرار به معناى اخیر غلبه دارد. در قرآن مجید 

اى ضرر مالى و جانى آمده است؛ ولى هر جا هم هر جا کلمه ضرر استعمال شده به معن
، 1ج ،ق1406 محقق داماد،) به معناى تضییق و ایصال حرج استکلمه ضرار آمده 

 گونههر کهاینبا توجه به مفاد قاعده لا ضرر مبنی بر . بدین ترتیب؛ (138 -141صص
ان عهده زیدیده شده بر ردیده است، ضرری که متوجه زیانشریعت نفی گ رهیداضرر در 

 .(190، ص3ج، ق1411)انصاری، و زیان زننده، ضامن خواهد بود  زننده بوده
تبلیغات بازرگانی موجود هم سبب ضرر است و هم ضرار. با توجه به آنچه پیش 

 شودیم کنندگانمصرفاموری مثل تدلیس و غشّ و کذب باعث ضرر مالی بر  ،گفته آمد
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د باعث اذیّت و آزار و به عبارتی ضرار مخاطبان از موار ایپارهو تبلیغات مکرر در 
پخش  محضبه هاخانوادهنگارنده مشاهد بوده است در بسیاری از  کهیطوربه ،گرددمی

تلویزیون را خاموش کرده یا کانال را عوض کرده یا با  ،تکراری هایآگهیبرخی از 
 .اندکردهباز هم تحمّل  انددیدهناراحتی تمام آگهی را که صدها بار 

 قاعده غرور. 5-3

شود و از  هرگاه از شخصى کلامى یا عملى صادر گردد که باعث فریب و غرور دیگرى
خواهد « مغرور»ضامن جبران خسارت « غارّ»این جهت زیانى متوجّه او گردد، شخص 

مال خود به میهمان عرضه کند، یا  عنوانبه: غار، طعامى که ملك دیگرى است مثلاًبود، 
وارده  هایزیانمال خود بفروشد و یا عاریه دهد، در این صورت  عنوانبهدیگرى را ملك 

باید جبران نماید. به تعبیر دیگر، در هر « غارّ»بر میهمان و خریدار و مستعیر را شخص 
 موردى که در اثر جهل به واقع به کسى زیانى برسد و مسبّب این جهل تدلیس دیگرى

 .(255، ص2ج ،ق1418طاهرى، ) تضامن اس مغرور کنندهباشد، 
در صدق غرور نیز فقط لازم است که یك نفر دیگرى را بر عملى که متضمن ضرر 

کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد. ترغیب هرچنداست، تشویق و ترغیب کند، 
به دیگر سخن در مفهوم غرور عنصر نیرنگ و فریب وجود ندارد تا متوقف بر قصد و 

 شخص غار بدون قصد فریب دادن به توصیف چیزى بپردازد و بساچهعمد غارّ باشد، و 
از این رهگذر زیان  اى گردد وهاى وى وارد معاملهطرف مقابل بر اساس اعتماد به گفته

طرف دیگر قصد وارد  کهیدرحالکند که خریدار مغرور شده، ببیند. در اینجا صدق مى
 .(169، ص2ج ،ق1418طاهرى، )کردن زیان به وى را نداشته است. 

که توسط کودکان، زنان، صنعت  هاییجذابیتو  وبرقزرقبازرگانی با  هایآگهی
موجب فریب افراد مخصوصاً کودکان و زنان و افراد  ،کنندمیرایانه، گرافیك و ... ایجاد 

ر همه پزشکان ب کهدرحالی، کنیممی. مثالی از باب نمونه در اینجا بیان شودمی اطلاعکم
لا طلاتر از ط ،«چی توز»بازرگانی،  هایآگهیدارند در  نظراتفاقپفك و امثال آن  مضرات
حد تصور و نقش آن در شاد ساختن افراد  مافوقآن  زاییانرژی، قدرت و شودمیمعرفی 

 . آیا این کار چیزی جز فریب و نیرنگ و غرور نیست؟!شودمیبه صدا و تصویر کشیده 
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 قاعده اتلاف. 5-4

است و اضافه همزه به آن براى متعدّى کردن است. « أتلف»اتلاف از باب إفعال و فعل آن 
د: گویناند و در صورتى مىسراف معنا کردهاهل لغت، اتلاف را به از بین بردن از روى ا

 باشد. رویزیادهکه از روى اسراف و « أتلف فلانٌ ماله إتلافاً»
 در رونیازااتلاف در کلمات فقها اعم از اتلاف به معناى لغوى به کار رفته است. 

شود ولى اهل لغت به آن اتلاف اصطلاح فقهى، غذا خوردن اتلاف محسوب مى
گویند؛ چون غذا خوردن، از بین بردن طعام از روى اسراف نیست. همچنین برخى نمى

از اقسام اتلاف حکمى مانند مخلوط کردن دو چیزى که قابل تفکیك و تمییز از هم نباشد 
د أهل لغت اتلاف نز کهیدرحالآید به شمار مى نیز در اصطلاح فقهى از موارد اتلاف

 .(193، ص50، ج1374، از مؤلفان یجمع) شودمحسوب نمى
مندرج است. معناى قاعده « من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»مفاد قاعدۀ اتلاف در 

این است که هر کس مال دیگرى را بدون اجازۀ او تلف یا مصرف کند و یا مورد 
اتلاف . (3، ص1ج، ق1419بجنوردى، ) دهد، ضامن صاحب مال است رى قراربردابهره

به حسب مواردش احکام مختلفى دارد. گاهى اتلاف حرام است ولو به سبب عروض 
عنوان ثانوى، مانند از بین بردن مال از روى اسراف و تبذیر توسط خود صاحب مال، یا 

 بدون اجازه اوست. اتلاف مال دیگرى؛ چون اتلاف مال غیر، تصرف در مال غیر
که تصرف در مال مسلمان بدون اجازۀ  طورهمان»حید بهبهانى نیز چنین گفته است: و

او حرام است اتلاف مال او نیز حرام، بلکه حرمت آن شدیدتر است. گاهى اتلاف جایز 
بردن اموال کفّار حربى  است؛ مانند کشتن حیوانات موذى همچون مار و عقرب و از بین

یر آن و از بین بردن اموال خود بدون اینکه اسرافى صورت گیرد. گاهى در جنگ و غ
، اناز مؤلف یجمع) «بردن کتب ضالّه و قطع ریشة فساداتلاف واجب است؛ مثل از بین 

 .(195، ص50ج، 1374
اول  ؛ترسیم نمود توانمیاز دو جهت  ،ارتباط این قاعده را با بحث از تبلیغات تجاری

باعث  ،اشاره شد هاآناز این باب که تبلیغات تجاری با ضررهای مختلفی که به برخی از 
)البته اتلاف در اینجا به معنای لغوی نیست اما به معنای عرفی  شوندمیاتلاف مال مردم 

ال م گویندمینند مردم اگر پولشان را برای خرید کالای نامرغوب مصرف ک چراکههست 
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اب قطع از ب کنندهگمراهجهت دوم اگر گفتیم اتلاف کتب ضالّه و هر پیام . را تلف کردیم(
صداق بازرگانی نیز م هایپیامگفت بسیاری از  توانمیآنگاه  ،ریشه و ماده فساد لازم است

از  اهآنلازم یعنی جلوگیری از آن و توقف  هاآناست و اتلاف  کنندهگمراه هایپیامبارز 
 .رودمیلامی به شمار حکومت اس هایمسئولیت

 تعاون بر اثم و گناه قاعده حرمت . 5-5

باشد به معناى است که اسم و مصدر مى« عون»از ریشة « اعانت»یا « معاونت»در لغت 
ن، یعنى گویند: أعاهمچنان که مى ؛«مساعدت کردن»، «یارى کردن»، «پشتیبانى کردن»

اعانت در لغت به معناى . (232، ص9ج  ،ق1414 )ابن منظور، یارى و کمك بر امرى کرد
گویند او را یارى داد. در اینجا یارى کردن بر گناهى است که از مى مثلاًمساعدت است، 

ناهیه  ،«لا( »2: )مائده «لا تعاونوا علی الإثم و العدوان»در آیه شریفه  ؛ وزنداشر سر مىمب
شیخ  .(304، ص1، ج ق1419 )بجنوردى،ه دلالت بر حرمت دارد نه کراهت است ک

: اعانت عبارت است از انجام بعضى از مقدمات کارى که دیگرى انجام اندآوردهانصارى 
، )انصاری مطلقاًخص مورد نظر، نه بدون قصد دهد، با قصد انجام تحقق فعل از آن شمى

 .(68، ص1ج، ق1411

و کارهایى که براى انسان انجام « کار حرام»، «قمار»، «گناه»به معناى « اثم»در لغت 
دارد آمده و گاه اثم به معناى دادن آن حلال نیست، یا کارهایى که انسان را از ثواب بازمى

، 2ج ،ق1401)بجنوردی،  باشدهم رسد به معناى ضرر آید، ولى به نظر مىکیفر مى
در معناى اصطلاحى اثم باید گفت اثم آن چیزى است که خداوند سبحان از  .(230ص

، واجب است آنچهاثم ترک هر  ؛ وآن نهى کرده، خواه گناه صغیره، خواه گناه کبیره باشد
گناهان و تمام  ةحرام است و گناه و سرکشى را گویند. اثم: شامل هم آنچهو انجام هر 

 .(309، ص1، جق1419)بجنوردى،  شودمقدمات گناه مى
دلالت بر حرمت معاونت در اثم دارد.  ،«لا تعاونوا علی الاثم»فقها، جملة دوم  اتفاقبه
در آیة مزبور در زمینة تعاون آمده یك اصل کلى اسلامى است که سراسر مسائل  آنچه

. طبق این اصل مسلمانان گیردبرمیاجتماعى و حقوقى و اخلاقى و سیاسى را در 
ارهاى نیك، تعاون کنند اما در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و در ک اندموظف

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/930201/
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مرتکب آن دوست نزدیك یا برادر شخص  هرچندهمکارى ممنوع است،  مطلقاًستم 
ها باشد و هم در مبارزه با مسلمان باشد. تعاون و همکارى باید هم در دعوت به نیکى

 .(234، ص2، جق1401انجام گیرد. )بجنوردى، هابدی
دلیس، برای ت ایوسیلهتاکنون بیان شد شکی نمانده که تبلیغات بازرگانی  ازآنچه

وری است که همه نجش، کذب، ترویج اسراف و تبذیر، ترویج فرهنگ مصرف و ... ام
لذا تبلیغات بازرگانی، سازندگان این تبلیغات و  ،روندمیبه شمار  «اثم»مصادیق  هاآن

ه یا و دانست روندمیز موارد، معاونان بر این اثم به شمار در بسیاری ا هاآن کنندگانپخش
 .شوندمیندانسته مرتکب حرام 

 تطبیقات. 6

فقهی در تبلیغات بازرگانی  هایناروایی مصادیقاز  ایپارهدر این بخش در نظر داریم 
 است، معرفی کنیم.

 . موارد وجود تدلیس در تبلیغات6-1

 به موارد ذیل اشاره کرد: توانمی
ثال م ی. براباشدمیمحصول  یداخل اتیکه خلاف محتو ییبایز هایبندیبسته .1
 ترواضح عبارته و ب اندگونه نیا هابیسکوئیتپفك،  پس،یچ لیاز تنقلات از قب یبرخ

 موارد اگر نیآمده است، در ا به وجود یجلب نظر مشتر هیبر پا یبندبستهصنعت 
لاف ظاهر خ بندیبستهآن  یحتوام یول ،جذاب ارائه شود اریبس یبندبستهبا  یمحصول

، رخ ستا شتریفروش ب یدر جلب نظر برا یمشتر بیکه همان فر سیآن باشد، عمل تدل
 داده است.

محتوای کامل، با بزرگ نشان دادن ظرف،  جایبه هاپاکتکه در  یهایبندیبسته .2
 کم اتیمحتو یبزرگ ول یقوط گاه کنسروی جاتدر  مثلاً ،دهندمیخریدار را فریب 

 .باشدمی یسرخال یعنی
است که طبق  ییهایبردارکلاه یدر جامعه امروز سیواضح تدل قیاز مصاد یکی .3

 ؛ثالم یبرا .آیدمیغشّ به شمار  قیاز مصاد سیموارد تدل نیدر ا یانصار خیش فیتعر
ز ا یدر بعض رب عنوانبه ،علاوه اسانس و رنگهاستفاده از کدو تنبل پخته شده ب
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 مویلآب دیتول هایکارخانه یو رنگ در بعض دی، استفاده از اسرب دیتول یهاکارخانه
وش و کالباس، استفاده از ج سیسوس دیمجاز در محصولات تول ریترش، استفاده از مواد غ

 یهایماه، استفاده از هابیسکوئیتنان و  ،ینیریش محصولاتاز  یاریدر بس نیریش
 .کنسروی جات دی( در تولیرشرعیغ)و  رمجازیغ

 . موارد وجود غشّ در تبلیغات6-2

 :زیر اشاره کرد یهامثالبه  توانمیبرای غشّ در کالا 
ه است ک یو لبن یدنیمحصولات نوش ،یدر زمان کنون غش در معاملات عیمثال شا. 1

 وهیآبم جایبه هایدنینوش یموجود بوده است. در برخ عیشا طوربه زیدر زمان شارع ن
؛ تمحصول اس حاتیکه خلاف توض گرددمیاستفاده  یو مواد صنعت هااسانساز  یعیطب
در محصولات لبنی با جداسازی چربی )خامه( شیر و افزودن آب و نشاسته و روغن  و

 .سازندمیپالم و ... محصولات را از حالت طبیعی دور 
اما  ،شودمیاشاره  یكدرجه داتیتول عنوانبه هاآن غیکه در تبل یمحصولات .2
، هاآبمیوه، هاکمپوت یمانند برخ ،باشدمی نییپا اریبس تیفیمحصول با درجه ک اتیمحتو

 .کنسروی جات
 یمانند برخ ،شودمیمحصول اشاره  یكدرجهتنها به بخش  هاآنکه در  یغاتیتبل .3
 .نامرغوب استفاده شده است یآن از خرما بقیهو  یكدرجهآن  یخرما که رو هایجعبه

 . موارد وجود دروغ در تبلیغات6-3

 ،ونیزیتلو رادیو و ازجملهو  هارسانه در یبازرگان غاتیتبل یاز انواع شگردها یکی
مشابه  یخود نسبت به کالاها یکالا یاست که در آن به ذکر برتر ایمقایسه غاتیتبل
 فیبه در کردن حر دانیاز م زهیو انگ یخودخواه ینوع غ،ینوع تبل نی. در اپردازندمی

شگرد به  نی. حد استفاده از استین حیصح یاسلام هایآموزهوجود دارد که بر طبق 
نوع  نیا ازاندازهبیشمعتقدند که به علت استفاده  نظرانصاحباز  یاست که برخ یحد

 .آیدمیبه شمار ن یروش مؤثر غاتیاز تبل
 ،شودیممطرح  یاسیو س یاقتصاد ،یاز جنبه فرهنگ شتریب غاتیظلم در تبل بحث

غرب  تمدن اتیاول بر اساس یزدگمصرف کردیبا رو ییکالا کالا تولیدکنندهکه  یزمان
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ه نداشته بلک یمعقول یدیفوا تنهانهکه  ییکالا ،دینمایمرا از غرب وارد  ییکالا ای د،یتول
 یرفمص یو زندگ یزدگمصرفمعارض بوده و فرهنگ غلط  یماسلا یکامل با مبان طوربه

 گرید ریغرب و به تعب تیدر حال تقو جهتكیفرد از  نیا بیترت نیبد ،دینمایم غیرا تبل
بیگانگان و فرهنگ و اقتصاد غرب است کالا در حال کمك به  نیو واردات ا دیبا خر

کالا  نیا چهاگر م،یروبرو هست ،یتراششیر غیت غاتیتبل بامختلف  یکالاها انیدر م مثلاً
 را به ذهن مخاطب متبادر یگریآن خود مطلب د یجنبه غالب یاز ابزار مشترکه باشد ول

 .نمایدمی غیرا در جامعه تبل یبا فرهنگ اسلام ریو مغا یغرب یفرهنگو  کندمی

 گیرینتیجه

در رادیو و تلویزیون ایران بر مخاطب دارای تأثیرات  ویژهبه ،هارسانهتبلیغات بازرگانی در 
و موجب  ماندنمیشگرف است و این تأثیرات صرفاً در حیطه خرید و مصرف محدود 

 .شودمیتحول در ساختار شخصیت اخلاقی و رفتار اجتماعی او 
. و عرفی استوار است غیردینیمحتوای تبلیغات بازرگانی در غرب عموماً بر اخلاق 

با  شدتبهبسیاری از مظاهر و مصادیق عادی در تبلیغات تلویزیونی غربی  روازاین
با وجود  دینی استوار است مغایرت دارد. هایآموزهاخلاقی در ایران که بر پایه  هایارزش

نقش اساسی  لیبه دلدر حفظ شعائر اسلامی، اما  صداوسیماسازمان  هایحساسیت
گانی ، بسیاری از تبلیغات بازرشناسیآسیبو عدم  هاینههزتبلیغات بازرگانی در تأمین 

 رداخلاقی و فرهنگ اسلامی مغایرت دا هایباارزشاز تلویزیون ایران  شدهپخش
و گرایش به تجمل در بین مخاطب، و مغایرت ماهوی  گراییمصرفدامن زدن به 

یی هاآسیب ازجملهاخلاقی و فقهی اسلام  هایباارزشبرخی از ابعاد تبلیغات بازرگانی 
است که در رهگذر پخش تبلیغات بازرگانی بر شخصیت اجتماعی و اخلاقی مخاطب 

 ردر حوزه تبلیغات بازرگانی، بیش از هر چیز نیازمند تدوین یك منشو .شودمیوارد 
 .های اسلامی )مبانی کلامی، فقهی و اخلاقی( هستیماخلاقی و فرهنگی بر اساس معیار

 پیشنهادهای پژوهش

 برنامه به مخاطب، راهکارهای ارائهساختاری در  یسازبهرسانه اسلامی و  نییتب منظورهب
 :شودمیزیر پیشنهاد 
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 مشخص و( دولت) ربطیذ یهاسازمان تمام از صداوسیما بودجه شدن قلالف. مست
 قدس آستان چون مختلفی یهاارگان طریق از رهبری مستقیم نظر با آن بودجه شدن

 و... . کشور جاری بودجه اوقاف، ایثارگران، امور و شهید بنیاد رضوی،
 شرعی بطضوا طبق بر تجاری تبلیغات بر نظارت برای ییهاسازمان و قوانین وضع ب.

 یایانبازرگ تبلیغات زیرا باشد نداشته وجود هاآن از تخطی امکان که ایگونهبه مشخص
 .کنندمی مخالف شرعی قوانین با آشکار طوربه ،شودمی پخش هارسانه از که

 لازم لذا د،هستن زنان ،رودمی کار به تجاری تبلیغات ترویج در که ابزاری بیشترین ج.
 تبلیغات در او حضور از جلوگیری و زن منزلت و مقام حفظ جهت قانونی که است

 .شود تصویب بازرگانی
 ست،ا ضروری امری شرع مخالف یهاشرکت جایگزینی برای ییهاشرکت تأسیس د.

 و رعیش قوانین به که اسلامی تبلیغاتی یهاشرکت ایجاد بر کمك یا ایجاد طریق از که
 .باشدمی پذیرامکان مذکور هایشرکت در متعهد مشاوران تعیین با یا هستند پایبند عقلی

 هایتابک معرفی مانند فرهنگی تبلیغات کردن جایگزین و فعلی تبلیغات حذف هـ.
 مانند همگانی هایورزش فرهنگ ترویج ،خوانیکتاب فرهنگ ترویج مختلف،

 .سالم غذاهای از استفاده ترویج ،رویپیاده کوهنوردی،
 کمك و داخلی تولیدکنندگان تشویق برای داخل تولید و ایرانی محصولات معرفی و.

 .محصولات این خرید به کنندگانمصرف تشویق و هاآن رشد به
 . ... و گراییتجمل ،گراییمصرف نفی بر مبتنی زیستی ساده فرهنگ ترویج ز.

 هایادداشت
1. Marshal McLuhan 
2. Ferdinand Toennies 
3. Propaganda 

 میان حرمت لزوم مبحث به عمیق ورود به مندعلاقه کهدرصورتی را گرامی . خواننده4
 ،«نمونهفسیر ت» ،«المیزانتفسیر »مانند؛  تفسیری متعدد هایکتاب به ،باشد اجنبی مرد و زن

 باحثم در مکاسب» و «الوثقی عروۀ مستند»مانند؛  فقهیو برخی کتب  ،«قمیتفسیر »
 هیم.دمی ارجاع ،«"نظر" باب کافی» ،«الشیعه وسایل»مانند؛  رواییو برخی کتب  ،«نکاح
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 کتابنامه
 یمقرآن کر

تى مؤسسه مطبوعاقم: ، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، (1364) ابن اثیر، مبارک بن محمد
 .اسماعیلیان

 .یعزدار الفکر للطباعة و النشر و التوبیروت: ، لسان العرب، (ق1414) ابن منظور، محمد بن مکرم
 .دار الفکردمشق: ، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، ق(1408)، سعدى ابو جیب

 المکتبة الجعفریة لإحیاءن: تهرا، زبدۀ البیان فی أحکام القرآن، ق(1305) اردبیلى، احمد بن محمد
 .یةالآثار الجعفر

 .نتشارات اسلامیة، تهران: احقوق مدنى، (1347) امامى، سید حسن
 .ى دار الکتابمؤسسه مطبوعاتقم: ، المکاسب ،ق(1410)انصارى، مرتضى 
 .منشورات دار الذخائرقم: ، المکاسب، ق(1411)انصارى، مرتضى 

ه و تدوین کتب سازمان مطالع :، تهرانزاریابی بین المللیبا، (1375) بابایی زکیلی، محمد علی
 .علوم انسانی)سمت(
 .نشر الهادیقم: ، القواعد الفقهیة، ق(1419)بجنوردى، سید حسن 
 .ؤسسه عروجمتهران: ، قواعد فقهیه، ق(1401)بجنوردى، سید محمد 

 دفتر انتشاراتقم: ، الطاهرۀالحدائق الناضرۀ فی أحکام العترۀ ، ق(1405)بحرانى، یوسف بن احمد 
 .به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اسلامى وابسته

 شر.طباعة و الگنج عرفان للقم: ، تبیان الصلاۀ ،ق(1426) بروجردى، آقا حسین طباطبایى
 ی.انتشارات اسلامتهران: ، فرهنگ ابجدى، (1375) مهیار، رضا ؛افرام بستانى، فؤاد

فرهنگ فقه مطابق ، ق(1426) ر شاهرودى، سید محمود هاشمىجمعى از پژوهشگران زیر نظ
 (.)ععارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیتمؤسسه دائرۀ المقم: مذهب اهل بیت )ع(، 

مى بر مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسلاقم: (، )عمجله فقه اهل بیت، (1374) جمعى از مؤلفان
 )ع(.مذهب اهل بیت

قم:  ،تفصیل وسایل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، ق(1409) حر عاملى، محمد بن حسن
 (.ت)عمؤسسة آل البی

 ر.مؤسسه تنظیم و نشر آثاقم: ، المکاسب المحرمة، ق(1415)خمینى، سید روح اللّه 
 .، تهرانمؤسسه تنظیم و نشر آثارتهران: ، کتاب البیع، ق(1421)خمینى، سید روح اللّه 
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 ندفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسیقم: ، تاءاتاستف، ق(1422) خمینى، سید روح اللّه
 .حوزه علمیه قم

 .یلطفقم: ، المستند فی شرح العروۀ الوثقى، (1364)خویى، سید ابو القاسم 
 .انیانصارقم: ، مصباح الفقاهة )المکاسب(، ق(1417)خویى، سید ابو القاسم 

 .یماسلا غاتیمرکز چاپ و نشر سازمان تبل :تهران ،غیدر تبل یپژوهش ،(1371) یرهبر، محمدتق
 .دار الفکردمشق:  ،القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، ق(1408) سعدى ابو جیب

 یاسلام یانتشارات مرکز پژوهش هاقم:  ،یبازرگان غاتیاخلاق تبل ،(1384) یمرتض ،یسلطان
 .صداوسیما

دهقان،  رضایعلمترجم: ارتباطات،  یها هینظر ،(1384) مزیج ،تانکارد ؛جوزف ،ورنر نیسور
 .دانشگاه تهرانتهران: 

 .ورات اعلمىمنشتهران: ، إیصال الطالب إلى المکاسب، ق(1425) شیرازى، سید محمد حسینى
 .عالم الکتاببیروت: ، المحیط فی اللغة، ق(1414)صاحب بن عباد، إسماعیل 

ن یت اسلامى وابسته به جامعه مدرسدفتر انتشاراقم: ، حقوق مدنى، ق(1418) طاهرى، حبیب الله
 .حوزه علمیه قم
 .شى مرتضوىکتابفروتهران: ، مجمع البحرین، ق(1416) طریحى، فخر الدین

دفتر قم: ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ق(1419) عاملى، سید جواد بن محمد حسینى
 م.ین حوزه علمیه قانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس

 .نشر هجرتقم: ، کتاب العین، ق(1410) فراهیدى، خلیل بن احمد
 یفرهنگ عیصنا یمل شیهما ران،یا ونیزیدر تلو یبازرگان غاتیلتب»، (1390) فر، اصغر یمیفه

 .، اسفند18و  17واحد کرمانشاه  یدانشگاه آزاد اسلام ،«داریو نقش آن در توسعه پا
ات نشورمقم: ، المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیالمصباح ، ق(1414)فیومى، احمد بن محمد 

 .دار الرضی
، شرح الشیخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر ،ق(1420)کاشف الغطاء، جعفر بن خضر 

 .الذخائر -اشف الغطاءمؤسسه کبیروت: 
 ، دارالدعوۀ.المعجم الوسیط، (1382) ندگانگروهی از نویس

 .یة الله بهجت، دفتر حضرت آاستفتاءات، ق(1428) تفومنى، محمد تقى بهج گیلانى
فتر دقم: ، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ق(1425) مازندرانى، علی اکبر سیفى

 .ین حوزه علمیه قمانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس
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مجمع الذخائر  قم: ح کتاب المکاسب،، غایة الآمال فی شرق(1316)مامقانى، محمد حسن 
 .میةالإسلا

 ارشد ارتباطات یکارشناس یجزوه درس ،«غاتیتبل یجامعه شناس» (،1377محسن ) راد، انیمحسن
 .ییدانشگاه علامه طباطباتهران:  ،یدانشکده علوم اجتماع

 .سلامىمرکز نشر علوم ا، تهران: قواعد فقهق(، 1406)محقق داماد، سید مصطفى 
 مؤسسهقم: ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، على بن حسین، ق(1414) کرکى، محقق ثانى محقق

 .(، قم)عآل البیت
 غاتیمخاطب واقع شدن صغار در تبل یفقه یامکان سنج» ،(1392) دیپور، سع یمسعود

 .یمطالعات راهبرد شهیمجله اند ،«یبازرگان
 .احیّاحمد س مترجم: ،فرهنگ بزرگ جامع نوین ،(1382) سیمعلوف، لو

ه شمار ،«پژوهش و سنجش» یو پژهش ی، فصلنامه علممترجم غاتیتبل، (1375) ، اکبرافشا مهر
 .10و  9
جامعه  یدفتر انتشارات اسلامقم: ، ترجمه المیزان، (1374) محمد باقر دیس ،یهمدان یموسو

 .قم هیحوزه علم نیمدرس
 .، قمرساله استفتاءات، (1388) آبادى، حسین على منتظرىنجف

 ثدار إحیاء الترابیروت: ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ق(1404) حسن نجفى، محمد
 .العربی

ات انتشارات دفتر تبلیغقم: ، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، ق(1417)نراقى، احمد بن محمد 
 .مى حوزه علمیه قماسلا

 .قم مى حوزه علمیهات اسلاانتشارات دفتر تبلیغقم: ، أنیس التجار، ق(1425)نراقى، محمد مهدى 
دار الفکر بیروت: ، تاج العروس من جواهر القاموس، ق(1414) زبیدى، محب الدین، واسطى

 .و التوزیعللطباعة و النشر 
http://www.siasatrooz.ir/vdcam0ny.49na015kk4.html. 

 

 


